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  اي از سنايي غزنوي تحليل انتقادي گفتمان قصيده

  *نجمه حسيني سروري

  چكيده
براي مطالعة تجربـي روابـط   است هايي  ها و روش انتقادي شامل نظريه گفتمان تحليل

گران  تحليل. اجتماعي گوناگونميان گفتمان و تحولات اجتماعي و فرهنگي قلمروهاي 
 ،انـد  ارتبـاط  خـدمت  هـا، در  مـتن  مثل ساير ادبي، هاي كه متنند ا بر آنانتقادي گفتمان 

در ايـن پـژوهش   . نمود تحليل انتقادي روش و نگرش با توان مي نيز را ها آن بنابراين،
 ،بر اساس روش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف ،يكي از قصايد مشهور سنايي غزنوي

نتايج حاصل از اين بررسـي  . است  هشدبررسي  تبيينو  ،توصيف، تفسير در سه سطح
 ـ ،هاي مسلط روزگـار خـود   بندي ابعاد گفتمان با تركيب ،سنايي دهد مي  نشان ب در قال

موجود، ساختار و نظم گفتماني موجود و مسلط روزگار خود را بازتوليد  ژانري ازپيش
ارتباطي، فقط بازتـابي از كـردار    يرخداد منزلةبنابراين، قصيدة سنايي، به  .است  كرده

با بازتوليد نظم گفتماني، به حفظ وضع موجود كردار  ،بلكه ،نيست اجتماعي روزگار او
 .كند يم و نظم اجتماعي كمك 

  .كردار گفتماني، متن ،تحليل گفتمان انتقادي، قصيدة سنايي، كردار اجتماعي :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
بر اساس توجه به صورت يا معنا، اساس تفاوت رويكردهاي تحليـل   ،بررسي و تحليل متن

كه توجه به صورت مـتن   ،هايي مثل نقد فرماليستي و ساختارگرا برخلاف روش. متن است
اند، رويكردهاي پساسـاختارگرا در پـي كشـف معنـاي      داده هاي خود قرار را مبناي پژوهش

  .تحليل گفتمان. 2 ؛شناختي نشانه. 1 :تعلق دارند؛ اين رويكردها عموماً به دو رويكرد اند متن
                                                                                                 

  hosseini.sarvari@gmail.comاستاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان  *
  2/2/1393: تاريخ پذيرش، 11/11/1392 :تاريخ دريافت
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مـتن  شناسي چگونگي توليد معنا در  هاي مختلف تحليل گفتمان و نشانه هدف نظريه
و  1970تحت تأثير چرخش زباني دهة «كه رشد آن  ،با وجود اين، نظرية گفتمان. است

قرار داشـته   1970و  1960گرايي در دهة  و پساساختار ،نظرية هرمنوتيك، نظرية انتقادي
ي تر بيشاين موضوع توجه متفاوت ها و تأثيرات  ، به پيامد)2: 1387نژاد،  مصلي( »است
متني  مطالعة روابط درون داند و ناپذير مي اش جدايي متن را از زمينه گفتمان  تحليل. دارد

 .بينـد  پيونـد مـي   و تـاريخي آن در  ،هاي موقعيتي فرهنگي، اجتماعي، سياسـي  را با بافت
به همراه متغيرهـاي اجتمـاعي،    ،و جنسيت ،مراتب ايدئولوژي، قدرت، سلسله«بنابراين، 
 »شـوند  مـي   يـا توصـيف مـتن درنظـر گرفتـه     اند كه در تفسـير   عناصر مرتبطي ،جملگي

تنظـيم عملكـرد    ،بر اين اساس، به ارتباط ميان گفتمان و قدرت .)283: 1993وندايك، (
 گفتمـان تأكيـد  وسـيلة   بـه ها  ها و ذهنيت دادن به هويت و شكل ،گفتمانوسيلة  بهيا رفتار 

  .)25: 1387زاده،  مهدي( شود مي
كننـدگان   مصرف مولدان و بين ارتباطي تعاملي متن انتقادي، گفتمان انگر تحليل از نظر«
 .)15 -  14: 1996 فـاولر، ( »هاسـت  آن بـا  مرتبط نهادهاي و اجتماعي هاي بافت درون در آن

 منزلـة بـه   ادبيـات  تلقي مستلزم ادبي آثار نقد براي گفتمان بنابراين، استفاده از روش تحليل

 بايد بـه  تحقيقي، چنين دادن انجام براي ،و ،است ادبيمتون  تعاملي نقش بر تأكيد و گفتمان

. كـرد توجـه   شـده  خلـق  ادبـي  اثـر  بـر  حـاكم  اجتماعي بافت و ادبيات ميان هدوسوي ارتباط
 ،به سبب وضعيت خاصي كه دارد، هنري كلامي و ،ادبيات«گويد  ميكه  ،برخلاف هاليدي

هنـر كلامـي جهـان را فراتـر از مـتن       ،هاي ديگـر  برخلاف گونه ،بنابراين، مستقل است و
هـا تفـاوتي    ميان ادبيات و ديگر متن انتقادي ، تحليل گفتمان)139: 1985( »كند مي  تعريف

بنـابراين، در تحليـل مـتن ادبـي      .دانـد  ارتباط مـي  خدمت در ها را متن قائل نيست و همة
. داند بينامتني را ضروري ميهاي متعدد  مبتني بر خوانش ايدئولوژيك فرايندهاي از استفاده

 هـاي  نگرش وسيعي اسـت كـه رشـته    و از اين ديدگاه، لازمة تحليل گفتمان متن جامعيت
 گيـرد  مـي  را نيز دربر ادبيات و ،سياست و تاريخ فلسفه، شناسي، مثل جامعه ديگري علمي

 روابط را ميانجي ادبي كلام، متن منزلة به ،ادبيات از تلقي گونه اين .)152 -  151: 1996فاولر، (
 و نقـش  و ،هاي ايدئولوژيكي آگاهي بر مبتني روابط و گفتاري روابط از اعم كاربران زبان، بين

 دانـد  اي فرهنگي مـي  وردهآو نيز فر) 82: 1381فاولر و ديگران، ←( ها آن اجتماعي وظايف
زمـان و  اي كـه در   هـاي اجتمـاعي   ها و شبكه تواند در خصوص تأثير متقابل گفتمان مي«كه 

 .)475: 1387، يسـن تـا ( »اند چيزهايي به ما بگويـد  اندركار بوده شدن متن دست  مكان نوشته
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و  اي از عقايـد  وجو و يافتن مجموعـه  هدف از تحليل متن جست« ،بنابراين، در اين ديدگاه
  .)5: 1993 سيمپسون،( »هاست كه در متن وجود دارد نظامي از ارزش

به منزلة كلام، يكي از قصايد سـنايي   ،كردي به ادبياتنوشتة حاضر بر اساس چنين روي
شده در متن را  ها و مجموعه عقايد منعكس كند تا نظام ارزش غزنوي را بررسي و تحليل مي

  .نشان دهد
  

  بيان مسئله. 2
ترين شاعران زبان فارسي و از جملة گويندگاني است كـه در   سنايي غزنوي يكي از بزرگ

ارزش كار سنايي در اين است كه باب جديـدي  «. است  مؤثر بودهتغيير سبك شعر فارسي 
و هرچنـد  ) 80 :1370 رزمجـو، (» اسـت    را در سرودن اشعار حكيمانه و عارفانه باز كـرده 

العـادة او از آن جهـت    نخستين سرايندة شعر صوفيانه نيست، امتياز و درخشـندگي فـوق  «
 ؛516: 1345محجـوب،  (» كـرده  است كه تمام مقاصد صـوفيان را در شـعر فارسـي وارد   

هاي دوم تـا پـنجم را وارد    تجارب عارفان و زاهدان قرن  توانسته«و ) 548: 1387فروزانفر، 
اما ستون فقـرات خلاقيـت    ،شدة شعر فارسي كند اي از ساختارهاي سنتي و تجربه مجموعه

  .)22 -  24: 1389 شفيعي كدكني،( »سنايي در قصيده است
 گونـه  ايـن  در و هسـت  نيـز  اجتماعي شعر برجستة نمايندة خويش، قصايد در ،سنايي

 مضـامين  آميختگـي  .)10 :همـان ( كنـد  مي عرضه را اجتماعي نقد نمونة پرواترين بي شعرها
 ديـوان  در اجتمـاعي  انتقاد و وعظ نيز و هجا و مدح بر مبتني مضامين و عارفانه و حكيمانه
 ايـن  تـا  كننـد  جعـل  سـنايي  روحي تحولات دربارة 1هايي افسانه قدما تا شده باعث سنايي
و بـا ادوار مختلـف   كننـد  را به نوعي توجيـه   سنايي ديوانو تضادهاي مضموني  ها تناقض

 كـه  ايـن گرايش به زهـد و تصـوف او را از   «واقع آن است كه  ،اما .ندساززندگي او منطبق 
 »اسـت   باشـد بازنداشـته   بعضي اوقـاتش همچنـان مصـروف مـدح و هجـاي اهـل عصـر       

  .)330: 1375 كوب، زرين(
يافتن شـعر او    و نيز شهرت و قبول عام ،سازبودن سنايي، تنوع مضامين قصايد او دوران

هـدف  . سازد بررسي و تحليل ميدرخور هايي است كه شعر او را  در دوران حياتش ويژگي
هـاي تحليـل گفتمـان انتقـادي      نوشتة حاضر بررسي يكي از قصايد سنايي بر اساس آمـوزه 

  :مطلعِ بااي  لاف است؛ قصيدهفرك
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 الاعتذار الاعتذار ،قال خداخواناناي   الاعتبـارالاعتبـار،مالخداونداناي
  )193 -  182 :تا بي سنايي،(

هاي اصلي شعر سنايي و از نوادر قصايدي است كه هم جنبة اجتماعي و  يكي از نماينده«كه 
اخلاقي و ميدان فكر بسـيار متنـوع   هاي  سياسي آن بسيار قوي است و هم به لحاظ آموزش

توانـد تصـويري    ، بررسي اين قصيده مـي ترتيبين دب .)123: 1389شفيعي كدكني، ( »است
كلي از فضاي فكري و اجتماعي شعر سنايي ترسيم كند و نتايج حاصـل از ايـن بررسـي را    

انـد،   او با عنوان حكمت و موعظه مشخص شده ديوانكه در  ،قصايد سنايي همةتوان به  مي
  .تعميم داد

  
  تحليل گفتمان انتقادي. 3

هـا و   اسـت كـه شـباهت     جنبش تحليل گفتمان از رويكردهاي مختلفـي تشـكيل شـده   
بايـد از  «اما همة رويكردها در اين مورد اتفاق نظر دارند كـه   ؛با هم دارندهايي   اختلاف

هـاي   توصيف زباني فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست يافت و نشـان داد كـه نـابرابري   
از ميـان   .)125: 1378 پنكيـوك، (» شـوند  اجتماعي در زبان خلق و در زبان منعكس مي

  تـرين   يكـرد فـركلاف مـدرن   رو رويكردهاي موجود در جنبش تحليل گفتمـان انتقـادي
 و جامعـه داراسـت   ،ها را براي تحقيـق در حـوزة ارتباطـات، فرهنـگ     ها و روش نظريه

  .)110: 1389 يورگنسن و فيليپس،(
 ،هـا  به نظر فركلاف، گفتمان گونة مهمي از كردار اجتماعي اسـت كـه دانـش، هويـت    

 ،دهـد و  كنـد يـا تغييـر مـي     و از جمله مناسبات قـدرت را بازتوليـد مـي    ،روابط اجتماعي
رويكـرد فـركلاف   . دهنـد  زمان، ديگر كردارها و ساختارهاي اجتماعي به آن شكل مـي  هم

كند تا با نحـوة عملكـرد    مي  او از تحليل متن استفاده .محور است نوعي تحليل گفتمان متن
تحليل صرف متن او اما  ،اش آشنا شود رد بررسيهاي مو زباني فرايندهاي گفتماني در متن

 آن كـاربرد  در زبـان  تحليـل  و تجزيـه  گفتمـان  تحليلِ« ،فركلافبه نظر . داند را كافي نمي
 اهـداف  از مستقل زباني هاي صورت توصيف به منحصر تواند نمي صورت اين در است و

 وجـود  بـه  انسـاني  امـور  در هـا  آن به پرداختن براي ها صورت اين كه باشد كاركردهايي و
بتوانـد تحليـل مـتن و     تـا بنابراين، به ديدگاهي نياز اسـت   .)10  :1387  ،فركلاف( »اند آمده

  .تحليل اجتماعي را با هم تلفيق كند
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رخداد ارتبـاطي . 1: دارد اي عد گفتمان اهميت ويژهبه نظر فركلاف، در هر تحليلي دو ب، 
هـاي   گونـه  همةبندي  كه به معناي تركيب ،گفتماننظم  .2 ؛اي از كاربرد زبان است كه نمونه
 شده در يك نهاد يا ميـدان اجتمـاعي اسـت    استفاده) ها و ژانرها متشكل از گفتمان(گفتماني 

در يك نظم گفتمان كردارهاي گفتماني مشخصي وجود دارد كه متن و  .)66: 1995 ،همان(
  .)120 :1389يليپس، يورگنسن و ف(كنند  وگو را توليد و مصرف يا تفسير مي گفت

: عدو شامل سه باست ارتباطي  يرخداد هر كاربرد زباني ،بر اين اساس، از نظر فركلاف
 بنابراين، تحليـل . كردار اجتماعي ؛استتوليد و مصرف متن شامل كه  ،كردار گفتماني ؛متن

  :است برخوردار تحليل سطح سه از ،انتقادي روش به ،گفتمان
 شـناختي  زبـان  هـاي  مشخصـه  اسـاس  بـر  متن سطح اين در ):بررسي متن(توصيف . 1

   شود؛ توصيف و تحليل مي
 شده  بيان توصيف سطح در آنچه مبناي متن بر تفسير): بررسي كردار گفتماني(تفسير . 2

  بينامتني؛ عوامل و موقعيت بافت درنظرگرفتن با
 امكانات ميان يك متن خاص از توليد چرايي توضيح): بررسي كردار اجتماعي(تبيين  .3
 ايـدئولوژي  گفتمان، تاريخي، شناختي، جامعه عوامل با ارتباط در يك زبان، در موجود مجاز

  .)117 -  91: 1989 فركلاف،( اجتماعي فرهنگي و دانش و و قراردادها قدرت و
  
  متن: سطح توصيف 1.3

هـاي   اي گزينشـي، نظـام   بـه گونـه   ،هـا  دهد چگونـه مـتن   مي  شناختي متن نشان تحليل زبان
هاي زبـاني يـك    با تحليل دقيق ويژگي .)188: 1995، همان(گيرند  مي كار شناختي را به زبان

 يشـوند و بـه تفسـير    ها چگونه به طريق متنـي فعـال مـي    توان نشان داد كه گفتمان متن مي
  .)143 :1389 يورگنسن و فيليپس،( كنند رسند و آن را تقويت و تحكيم مي خاص مي

 ،و انسـجام جملـه   ،خصوصيات صوري، از قبيل كلمـات، دسـتور زبـان   تحليل متن بر 
 شـوند  هـا و ژانرهـا مـي    گيري زبـاني گفتمـان   شود؛ خصوصياتي كه باعث شكل متمركز مي

وجـو و يـافتن    اين مرحلـه از تحليـل تلاشـي اسـت بـراي جسـت       .)71: 1992 فركلاف،(
هـا   ظر فركلاف، بايـد ميـان آن  به ن ،كه ،و بياني موجود در متن ،اي هاي تجربي، رابطه ارزش

 دو واجـد  زمان هم است ممكن متن صوري هاي ويژگي از تفاوت قائل شد؛ هرچند هريك
 اجتماعي يا طبيعي جهان از متن توليدكنندة تجربة تجربي بازتاب ارزش. باشند ارزش سه يا
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و  ؛شوند ميمتن فعال  طريق از اي مربوط است كه اجتماعي روابط به اي رابطه است؛ ارزش
  .)172 -  171: 1387 ،همان( سروكار دارد اجتماعي هاي هويت و ها فاعل ارزش بياني متن با

اي  به نوعي بـا ديـدگاه ويـژه    ،ناخواه  و نحوي زبان، خواه ،همة اجزاي صوتي، واژگاني
 .)39: 1385يارمحمدي، ( ي دارندتر بيشولي بعضي از اين ساختارها برجستگي  اند، مرتبط

است   شناختي براي تحليل متن استفاده شده مدار زبان در نوشتة حاضر، از دو ساختار گفتمان
  .ها جمله بررسي وجوه. 2 ؛متن در ها آن كاربرد نوع و ها بررسي واژه. 1 :ند ازا كه عبارت

  گزينش لغات و تعبيرات خاص 1.1.3
كنندة ديدگاه خاصي است كه  ها منعكس انتخاب و كاربرد نام براي اشخاص و اشيا و فعاليت

ابيات قصيده،  تر بيشدر  ،سنايي .)144 :1383 ،همان(باشد   داشته تواند بار منفي يا مثبت مي
 ... بندي اجتماعي يا فرهنگي و ن گروههايي كه مبي هاي خاص يا اسم به جاي استفاده از اسم

كنـد كـه    مي  استفادهن صفتي خاص است، از صفات يا جملات مبي) مثل فقيه، شحنه، شاه(
فقط بـر  » خداخوانان قال«تركيباتي مثل  لاًمث ،نگري و تجربة او از جهان است بازتاب جهان

بلكـه   ،كنـد  شوند دلالـت نمـي   كساني كه در جامعه با عنوان رسمي فقيه يا زاهد شناخته مي
شـترك  بندي اجتماعي يا فرهنگي، صـفتي م  فارغ از گروه ،شود كه شامل گروهي از افراد مي

تركيبات ديگري . خوانند و بدون حضور قلب يعني همة كساني كه خدا را به قول مي ،دارند
 ... و كشان محنتو  خاكساراندر مقابلِ  »كشان مردم«و ، »جويان جاه«، »خداوندان مال«مثل 
هاي مـورد   ضدارزش يا ها ف تعدادي از افرادند كه بر مبناي ارزشبه همين ترتيب، معرّ ،نيز

  .شوند گذاري مي بندي و ارزش شاعر و در يك نظام فكري دوقطبي طبقه قبول
چـون   ،شده در مـتن باشـند   هاي تجربي رمزگذاري توانند بيانگر ارزش ها نيز مي استعاره

 .)183: 1387 فـركلاف، ( »هاي ايدئولوژيك متفـاوتي دارنـد   هاي مختلف وابستگي استعاره«
 ،استعاره. آن در بلاغت سنتي تا حدودي متفاوت استمعناي  جا با منظور از استعاره در اين

اي  اي از تجربه بر حسب جنبـه  اي براي بازنمايي جنبه وسيله«در معناي مورد نظر فركلاف، 
ها وابسـته بـه    در قصيدة مورد بررسي ما نيز كاربرد استعاره .)182 :همان( »ديگر از آن است

، »دارالغـرور «، »مـردار «، »زنـدان «ي مثـل  كاربرد تعبيرهاي. ايدئولوژي خاص مولد متن است
به  »دارالقرار«و  »لسروررادا«و  دنيابه جاي  »سراي دين ماتم«و  ،»رعناسراي ديو«، »دارالفرار«

روشـني   بـه  دنيـا  داران دوسـت بـه جـاي    »پرسـتان  سـگ «و  »مردارخواران«، آخرتجاي 
هـايي اسـت كـه     گفتمـان دهندة نگاه شاعر به جهان از ديدگاهي خاص و برگرفتـه از   نشان

  .دهند نسبت مي ... معناهاي مشخصي را به دنيا و آخرت و
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هاي تجربي متن را نشان  ارزش كه اينعلاوه بر  ،ها در همة اين موارد، شيوة گزينش واژه
هـا، عـلاوه بـر     اي هم هست؛ به اين معني كه انتخـاب واژه  هاي رابطه دهد، بيانگر ارزش مي
كنـد كـه    ها حكايت مـي  سنايي است، از تجربه و نظامي از ارزش نگري بازتاب جهان كه اين

داراي  »دنياپرستان«به معناي  »مردارخواران«تعبير  لاًمث اند، ميان مولد و مخاطب متن مشترك
بـه جـاي   (امـا كـاربرد ايـن واژه     ،حسـب بازنمـايي ايـدئولوژيك اسـت     ارزش تجربي بر

اي است؛ به ايـن معنـي    داراي ارزش رابطهبدون هيچ توضيح اضافي، همچنين  ،)دنياپرستان
نگري مشترك زمينة مشتركي بر پاية نوعي از همبسـتگي در دريافـت و فهـم     كه يك جهان

  .آورد سخن براي گوينده و مخاطبانش فراهم مي
دهـد و كـاربرد    توجه به مواردي كه شاعر مخاطبانش را مستقيماً مورد خطاب قرار مـي 

اي متن راهگشا  هاي رابطه تواند در دريافت ارزش وارد نيز ميضماير يا اسامي جمع در اين م
  :ذيلمواردي مثل موارد  همة در. باشد

 از سياهي روزتان زان شد چو قـار  ،اي ظريفان   از سپيدي مويتان زان شد چو شير ،اي ضعيفان
فســار دل نگيــرد مــر شــما را زيــن خــران بــي   رفســادننــگ نايــد مــر شــما را زيــن ســگان پ 

  )15 ،4 ب ،193 -  182 :تا سنايي، بي(

انـد يـا    ك دهد كـه در صـفتي مشـتر    بلكه گروهي را مورد خطاب قرار مي ،شاعر نه يك نفر
، اسم يا ضمير مفـرد نـه بـر    ذيلهاي  حتي در ابياتي مثل بيت ؛سان به قضايا دارند ديدي هم

  :كند مي  شخص خاص كه بر گروهي از مخاطبان يا حتي نوع بشر دلالت
 كن دندان فشاركش صبر روزكي چند اي ستم   صـفتزنان سـگاندر اين زندان بر اين دندان

ــا از صــدمت صــور ســرافيلي شــود ــاش ت  صورت خوبت نهان و سيرت زشـت آشـكار     ب
  )27 ،21 ب: همان(

مخاطبان  همةدر مقابل، گويندة سخن فردي است يكتا كه از لحاظ مراتب آگاهي بر  ،اما
و بـه  ) سنايي(او تنها صداي مشخص متن است كه در پايان با يك اسم خاص برتري دارد؛ 

استفاده از اسامي خاص هويت فرد را بـراي  . كند مي  شكلي بارز خود را به مخاطب معرفي
هـاي خـاص    در قصيدة سنايي هدف از آوردن معـدود اسـم   ،اما .كند مخاطب مشخص مي

بـار   ،»دجـال «، »دقيانوس«، »آدم«مثل  ،اسامي خاص همةبلكه  ،آشكارگي هويت فرد نيست
. آورنـد  هاي كاملاً آشنايي را به ياد مخاطـب مـي   معنايي و ارزشي مشخصي دارند و روايت

بلكه تأكيدي است بـر   ،بردن از اين اشخاص فقط تأييدي بر نگرش مذهبي شاعر نيست نام
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بر صحت و برتـري  با توجه به زمينة ذهني مخاطب،  ،دي كههاي اثباتي و مقي قطعيت گزاره
اما تنها اسم خاصي كه بر هويتي موجود و حاضـر در   .كند آگاهي و نگرش شاعر دلالت مي

اسـت؛ حكيمـي آگـاه و واعظـي     ) 106 بيت( »سنايي«كند لفظ  جريان توليد متن دلالت مي
وچرا،  چون اي مبتني بر تسلط و قدرت بي تنها صداي موجود و در رابطه منزلةبه  ،مسلط كه

  .دهد ها و حتي نوع انسان را مورد خطاب قرار مي ايي از انسانه گروه
 ،يعني شاعر ،كند مي  هاي بياني متن هم دلالت ها بر ارزش واژه بنابراين، انتخاب و كاربرد

هـا را   بر همين اساس، آن ،سازد و هايي را براي افراد برمي نگري خود، هويت بر مبناي جهان
سـازي   ين وسيله، شاعر براي خود و مخاطبش جايگاهدب. كند ميگذاري  بندي و ارزش گروه
و چه در جايگـاه خـداخوان قـال يـا      )كش ستم( يعني مخاطب چه در مقام ضعيف ،كند مي

سـخن   اي مبتني بر برتري صاحب در مقام فرودست و در رابطه ،حال خداوند ثروت، در هر
 ،يدة سـنايي، بـيش از پـيش   شيوة كاربرد وجه جملات در قص. هاي اوست شنوندة قضاوت
  .ربي و ارتباطي و بياني شعر اوستهاي تج مؤيد اين ارزش

  ها كاربرد الگوهاي متفاوت جمله 2.1.3
شـدن   گيري از الگوهاي متفاوت جملات در تشخيص چگونگي فعـال  بررسي چگونگي بهره

را بيان  كه حكمي  ،هاي خبري در قصيدة سنايي، كاربرد جمله. ها در متن راهگشاست گفتمان
 ـ  ). 71/0حـدود  (كنند، بيش از ديگـر انـواع جملـه اسـت      مي د در چنـين  بررسـي ميـزان تقي

هـاي   مثلاً جملـه  ،اش است گوينده به جمله  مندي يا وابستگي هايي ناظر بر ميزان علاقه جمله
بـراي   اند هاي مختلفي روش» ظاهراً هوا سرد است«، »هوا بسيار سرد است«، »هوا سرد است«

 ـ .)146: 1389 يورگنسن و فيليپس، ←(ظر ما دربارة هوا بيان ن د جملـه مشـخص   ميزان تقي
  .اش متعهد است و از صحت و قطعيت آن اطمينان دارد كند كه گوينده تا چه حد به جمله مي

دهنـدة اقتـدار    هاي خبري در قصيدة سـنايي نشـان   قيدوشرط جمله دهاي مطلق و بيتقي
هاي زير، شاعر ادعاي معرفتي مشخصي را  نظير جمله جملاتي همةدر . گويندة سخن است

بر صحت و قطعيـت حكمـي    ،با اقتدار ،يعني ،كند ناپذير مطرح مي در قالب حقيقتي خدشه
  :كند مذهبي تأكيد مي /اخلاقي يا عرفاني

ــه   زشـــت باشـــد نقـــش نفـــس خـــوب را ــگ  گرب ــتي س ــيش مش ــردن پ ــت  ك پرس
 كه باشي آن شـوي روز شـمار   در شمار هر   در استدر تو حيواني و روحاني و شيطاني

  )20 ،29 ب ،193 -  182 :تا بي سنايي،(
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با استفاده از ادات يا قيدهاي تأكيد، تكرار كلمه، استفاده  ،در بسياري از اين موارد، شاعر
خود را به طور كامل و بيش از پيش به صحت  ،از قسَم يا جملات پرسشي مفيد معني انكار

  :سازد د و متعهد مياش مقي گفته
 جز به خاك پاي مشتي خاكسار است افتخـار    جز بادي به دست ار مر تـو راواالله ار داري به

 زشت زشت آيد همـي در ديـن ز راه اعتبـار      سخت سخت آيد همي بر جـان ز راه اعتقـاد
 عنكبوتي كـي توانـد كـرد سـيمرغي شـكار؟        محـيط؟قرآنعقل جزوي كي تواند گشت بر

  )76 ،68 ،32 ب :همان(

اقتـدار شـاعر و هـم     دهنـدة  نشـان دهاي مطلق و عيني هـم  ين ترتيب، استفاده از تقيدب
يعني شاعر از جايگاه حكيم و در مقام داناي مطلق و در جريـان   ،كنندة اقتدار اوست تقويت

. كنـد  سوية سخن جايگاه برتر دانايي خود را نسبت به مخاطب تثبيت و بر آن تأكيد مي يك
سوية سخن مقتدرانه در شعر سنايي از طريق كاربرد جملات امر و نهي بيش  اين جريان يك

  .شود از پيش تثبيت مي
نهـي  / امـر . است  هاي امر و نهي و نيز باب اغراء تشكيل شده ملهمتن از ج 22/0حدود 

از موضع برتـر و   نكردن چيزي /كردن ندادن كاري يا طلب /دادن مبتني است بر فرمان انجام
امري در شعر سنايي در مفهوم ارشـاد و  جملات  همة .)317، 304: 1367 ،رضانژاد( والاتر

جملاتـي شـبيه    ؛2تـذكر و جملات نهي در معنـي هشـدار و تنبيـه و    اند  كاررفته بهراهنمايي 
  :ذيلهاي  جمله

ــال ــدان مـ ــار،اي خداونـ ــار الاعتبـ  الاعتــذار الاعتــذار  ،اي خــداخوانان قــال    الاعتبـ
 كاران رستگار نيستند از خشم حق جز راست   كاري پيشه كن كاندر مصاف رستخيز راست

 تخم دنيا در فـراخ جـان بـه بيگـاري مكـار        دينـي مـتنگرد دين بهر صلاح تـن بـه بـي
  )66 ،62، 1 ب ،193 -  182 :تا بي سنايي،(

بيش از پيش جايگاه والا و برتر گويندة سخن را به عنوان يگانه صـداي درخـور و بايسـتة    
اين برتري مبتني بر مراتب دانايي شاعر نسبت به اصول عقايدي است . كند شنيدن تثبيت مي

د زياد به مخاطب گوشزد تر و در قالب جملاتي با ميزان تقي ها پيش نكه صحت و قطعيت آ
  .است  شده

هـاي   توان به آن توجه كرد ميزان كاربرد جمله ها مي نكتة ديگري كه دربارة كاربرد جمله
وتـاب و جريـان كـار     در جملات كنشي تحرك و تـب «. است هاي كنشي و جمله 3اسنادي
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در عـين حـال،    ،حالـت سـكون و آرامـش و    جمـلات ربطـي  كه در   حالي در ،وجود دارد
جملات خبري  68/0حدود  .)147: 1383 يارمحمدي،( »برقراري ارتباط بين دو پديده است

وظيفـة عمـدة الگوهـاي ربطـي     «. دهد هاي اسنادي تشكيل مي قصيدة مورد نظر ما را جمله
ها، مفاهيمي را بـه   ين جملهبا استفاده از ا ،و شاعر) همان(» گذاري است بندي يا ارزش طبقه

گـذاري و ايـن    علاوه بر ايـن، ايـن مفـاهيم را ارزش    ،كند و صورت حكمي قطعي بيان مي
  :دهد هايي از افراد نسبت مي ها را به گروه ضدارزش/ ها ارزش

 هست مردار آن ايشان هم بديشـان واگـذار     پرستان همچو سگند اين سگپاسبانان تواَ
 بــود درويشــان قباهــاي بقــا را پــود و تــار   ان طلـب ايـرا بـودور بقا خواهي ز درويش

  )40 ،19 ب ،193 -  182 :تا بي سنايي،(

سـو،    از يك ،يعني اند، هاي تجربي و بياني زمان داراي ارزش بنابراين، الگوهاي ربطي هم
و  كنند كه مولد متن بر صحت هاي ايدئولوژيكي حكايت مي با بيان حكمي قطعي، از ارزش

هايي  ها به افراد، هويت دادن اين ارزش از سوي ديگر، با نسبت ،كند و مي ها تأكيد قطعيت آن
  .كند بندي مي هاي دوقطبي طبقه ها را نيز در قالب تقابل سازد و آن ها برمي را براي آن

تواند عنصري  ي ميتعد يا بي اند يها باتعد جمله كه ايندر بافت جملات كنشي، توجه به 
  4.ي تلقي شودگفتمان

ي يا بيتعبيرات باتعد ي در اينتعد     ي و لازم در دسـتور فـرق دارد؛   جـا بـا تعبيـرات متعـد
ي و لازم مفاهيم نحوي و صوري هستندمتعد، ي و بياما باتعد ي مفاهيم معنايي هستندتعد، 

ي و از لحـاظ معنـايي   متعـد  ،، از لحـاظ دسـتوري  »كنـد  حسن فوتبال بازي مي«مثلاً جملة 
  .)147: 1383 يارمحمدي،(ي است تعد بي

شـاعر  . انـد  يتعد ها بي در قصيدة سنايي، وقتي كه كارگزار فعل انسان است اغلب جمله
 ... و ،خـود را داشـتن    در قالب جملات امري مخاطبانش را به صبركردن، نگريستن، پـاس 

كـه بـه    انـد  هـايي  كنش ... و ،كردن، ديدن رفتن، حج كند و در جملات خبري راه دعوت مي
جا كه كارگزار فعـل انسـان    ي نيز هردر جملات باتعد ،همچنين. شود مي  انسان نسبت داده
و » دانسـتن «يعنـي در افعـالي مثـل     ،كنـد  ها بـر عمـل ذهنـي دلالـت مـي      ياست همة تعد

كه آن هـم اغلـب ذهنـي     ،از يك مشارك وكنند  كه بر اعمالي ذهني دلالت مي ،»پندگرفتن«
  .دهد مي كند و او را تحت تأثير قرار مي ي پيدابه كارگزار فعل تسرّ است،

شـود نقشـي    بنابراين، در شعر سنايي، نقشي كه براي كارگزاران عمل درنظر گرفته مـي 
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گذارند و نـه   ها نه بر محيط پيرامون خود تأثير مي منحصر به خويشتن آدمي است و انسان
ه عبارت ديگر، محدودة كنش افراد يا مخاطبان سنايي ب. شوند   به تأثيرگذاري فراخوانده مي

 كارگزار اعمالي نظير صبركردن، پندگرفتن، دانسـتن و  فقطشود كه فرد  به شكلي تعيين مي
بـا   ،شـاعر نيـز   كـه  ايـن است و قادر نيست بر جهان اطراف خود تأثير بگـذارد؛ ضـمن    ...

استفاده از وجه امري چنين افعالي، مخاطب را جز به دريافتي ذهني از جهان پيرامون خود 
  .خواند فرانمي

كه بر عمل فيزيكي  ،ينكتة جالب توجه در شعر سنايي اين است كه افعال كنشي باتعد
 گـاه خداونـد و ابلـيس و   . دنشـو  مي  ها نسبت داده كارگزاراني جز انسانكنند، به  دلالت مي

بر انسان و زندگي او تأثيرگذارند  ،ويژه هب ،كه بر ديگران و اند داران درگاه حق كنشگراني پرده
  :دهد را به كارگزاران غيرحقيقي نسبت مي كنشي افعال 5اسناد مجازيو گاه شاعر از طريق 

 تان از گوش بيرون كـرد گشـت روزگـار   پنبه   تان از پيش چشم برداشت صبح رستخيز پرده
 كنــون باشــد كــزين ميــدان دل عيــاروارهــم   انـدصـفت مسـتوليصورتان سـگ آدمگرچه 

 كيمخـت و خرمـردم دمـار    زين سگان آدمـي    جـــوهر آدم بـــرون تـــازد بـــرآرد ناگهـــان
  )24 ،23، 5 ب ،193 -  182 :تا بي سنايي،(

ها با  هاي بيانگر كنش غيرذهني افرادي كه از آن جاست كه حتي معدود جمله جالب اين
 ،شـود  هاي مجهول بيان مـي  شود اغلب از طريق جمله ياد مي ... صفتان و ظالمان و نام سگ

بـه  » است  عباداالله خلقي را ترت و مرت كرده اين ناصر«هاي كنشي معلومي مثل  جمله لاًمث
 رنـگ شـده   نقش كـارگزار عمـل كـم    ،ين وسيلهدب ،اند و هاي مجهول بيان شده شكل جمله

پـذيرد بـراي    كند و از آن تأثير مي شعر سنايي آن را بازنمايي مي اني كهبنابراين، گفتم. است 
كه  ،انسان قدرتي غيرمؤثر قائل است و تغيير شرايط زندگي انسان را نه به كار و كنش انسان

  .دهد به فعاليت عواملي خارج از حيطة توان و اختيار او نسبت مي
  
  )كردار گفتماني(سطح تفسير  2.3

كردار گفتماني فرايندي است كه افراد . كردار گفتماني واسطة بين متن و كردار اجتماعي است
هـا   از ايـن طريـق اسـت كـه مـتن      فقـط كنند و  از زبان براي توليد و مصرف متن استفاده مي

به عبارت  .)71: 1992 فركلاف،( گيرند آيند و به وسيلة كردار اجتماعي شكل مي وجود مي به
  .پذيرد دهد و از آن شكل مي ه واسطة كردار گفتماني به كردار اجتماعي شكل ميديگر، متن ب
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هـا و   در تحليل كردار گفتماني كانون توجه بر نحوة اتكاي مؤلـف مـتن بـر گفتمـان    
كنندگان مـتن چگونـه    دريافت كه اينموجود براي توليد متن است و نيز  ژانرهاي ازپيش

 گيرنـد  كـار مـي   ي مصـرف و تفسـير متـون بـه    ها و ژانرهاي در دسـترس را بـرا   گفتمان
  .)121 :1389 يورگنسن و فيليپس،(

  سخن سنايي و ژانرهاي در دسترس 1.2.3
مبتنـي اسـت بـر تعلـيم و ارشـاد مخاطـب كـه در قالـب          ،چيـز  بيش از هر ،سخن سنايي

بر اساس نظر هليدي، نقش بينافردي زبان نـاظر بـه   . است  موجود قصيده ارائه شده ازپيش
يعني ابزاري كه گوينـده بـه    ،استفادة گوينده از زبان براي ورود به رويدادي گفتاري است

اي  كند و نيز براي بيـان رابطـه   را بيان مي ... و ،هايش ارزيابي ،ها ها، نگراني وسيلة آن حرف
 .)53: 1985( اقنـاع مخاطـب   و رسـاني  مثل اطلاع ،كند كه مابين خود و مخاطب برقرار مي

سـوية سـخن و اقنـاع     ة يـك ردي زبان در ادبيات تعليمي فارسي مبتني بـر رابط ـ نقش بيناف
  .مخاطب است

   :شبيه به موعظه است ،چيز محور، بيش از هر قصيدة سنايي از ميان انواع ژانرهاي تعليم
كـه   ،ساختاري كه در مجالس وعظ مذكران انعكاس داشته و دارد؛ به اين معني كـه واعـظ  

در عـين   ،ها برتر بداند، ميـداني وسـيع و   ناگزير بايد خود را از همة حاضران در همة زمينه
  .)53: 1389 شفيعي كدكني،( كند مي وار تكرار اي دايره محدود از معاني را به گونه ،حال

شود؛  علاوه بر اين و به تناسب موضوع خطابه، ساختاري يگانه در كل قصيده تكرار مي
جمعـي   آغازشاعر از همان . سرزنش و تعليل و بتني است بر خطاب و توصيهساختي كه م

با توصيه به پندگرفتن و عذرخواستن از خطاها،  ،دهد و مير از مخاطبان را مورد خطاب قرا
لغـرور دنيـا و بـه    ادلبستگي بـه دار  سببجمع مخاطبان را به  ،سپس .كند مي قصيده را آغاز

از تعليـل   پس ،و) 7 تا 5ابيات  ←( كند تي سرزنش ميآباد گي داشتن در فريب حرص سبب
  :كند و تأكيد بر اين نكته كه دنيا محل آسايش و قرار نيست، توصية ديگري را مطرح مي

 ست گردد مر شما را غمگسار  آنچه غم بوده   از جهان نفس بگريزيـد تـا در كـوي عقـل
تعليلي بر  منزلةد بالا، نكاتي را به تقياز اين توصيه، با استفاده از جملاتي با ميزان  پس ،و

واعظـي   هم مبتني بر يقين شـاعر  كند؛ تعليلي كه باز هاي قبلي خود مطرح مي صحت گزاره
اين ساخت مبتني بر . تر است و وي ناگزير بايد سخنان او را بپذيرد است كه از مخاطب آگاه

در ايـن بافـت و    ،شـود و  مـي  و سرزنش و تعليل تا پايان قصيده باز هم تكرار) توصيه( امر



 79   نجمه حسيني سروري

از تـرك دنيـا و يـادكردن از    : كند ساختار تكراري، شاعر مفاهيم مشخصي را بارها تكرار مي
تا عزيزشمردن درويشان و ديگـر   ،هاي ديرينة زهد در شعر فارسي است كه از آموزه ،مرگ
  .و انبساط ،مثل خرسندي، صحو ،هاي عرفاني آموزه

كه در دوران حيات او شكلي رايج و  ،موجود با استفاده از ژانري ازپيش ،بنابراين، سنايي
كند كه بـه   مي  است، جايگاه برتر و ممتازي را براي خود تثبيت  ربسامد در انتقال معنا بودهپ

  ناپذير بيـان  دهد تا مضامين مورد نظر خود را به صورت حقيقتي قاطع و خدشه او امكان مي
شود و هيچ انتقال  جا كه هيچ محتوايي بدون حالتمندي عرضه نمي آن از سوي ديگر، از. كند

كساني انجام نگيرد، تجربـة مخاطـب از    هاي ميان ارچوب ارزشهاي نيست كه در چ انديشه
يك از متون نقش و  هر«يعني  ،شود قالب اثر نيز در شيوة توليد و مصرف متن مهم تلقي مي

 »گردنـد  ود در بافـت خـاص خـود عرضـه مـي     كاركردي ويژه دارند و متناسب با نقش خ ـ
سخني را مورد  گفتن هم هنگام سخن ،ناخواه  خواه ،اي  و هر گوينده) 33: 1383 يارمحمدي،(

 سـبب بـه   ،فرهنگي است و نيـز  ـ هاي اجتماعي اي از ارزش دهد كه گنجينه خطاب قرار مي
  .ر برابر آن داردو انتظارات خاصي دها   واكنش، )متن(آشنايي با بافت و كاركرد سخن 

 وعـظ  ژانـر  و قصيده قالب :شود مي رو هروب متن با زمينه پيش دو با سنايي شعر مخاطب
 مـورد  او تأثيرگذارنـد؛  خواننـده  از سـوي  متن دريافت در كه هستند آشنايي هاي نمونه پيش

 بافـت  در را برتـر  و شـده  تثبيت جايگاهي پيشاپيش تعليم ژانر كه است گويي سخن خطاب
 و پذيرفتـه  سـخنش  اساس، اين بر ،و است  ديده تدارك او براي ادبي و ،فرهنگي اجتماعي،
كه از ديرباز سـاختي مطـنطن و اسـتوار     ،از سوي ديگر، بافت قصيده .شود مي تلقي درست

هاي شعر  ترين قالب و يكي از مهم  كرده فخامت را به مخاطب القا مي داشته، نوعي عظمت و
شـاعر و پـذيرش    توسطعرصه را براي توليد متن بافت قصيده  .ستا  زهد و حكمت بوده

يعني مخاطب آشنا با قالب قصـيده، بـر اسـاس پيشـينة      ،كند مي  خواننده آماده از سويمتن 
و فخـيم در قـالبي اسـتوار و محكـم      ،ذهني خود، پيشاپيش آمادة شنيدن كلامي مهم، قطعي

  .آيد حكيم و دانا برميواعظي  يا از عهدة شاعر فقطاست كه توليد آن 
  هاي موجود در سخن سنايي بازتاب گفتمان 2.2.3
هـاي   با استفاده از ژانر و قالبي آشنا براي مخاطب، ضمن توجـه بـه تعـابير و روش    ،سنايي
هاي  هاي اثر خود را بر مبناي گفتمان گزاره همةهاي زهدمدار تعلق دارد،  كه به گفتمان ،بياني

. كنـد  بنـدي مـي   فصـل مهاي متعارف و معمول  شعري و به شيوهعرفان متشرعانه و مذهب ا
شعر فارسي از نخستين دوران ترقي و تكامل خويش از جهت دارابودن مضـامين پنـدآميز   «
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و شعر زهد، در راستاي اخلاقيـات ديرينـة   ) 89: تا بي محجوب،( »است  بسيار غني بوده
 اخلاقـي و دينـي سـنخيت دارد   است كـه بـا مـواعظ      ايراني، ابزار تلقين نيرومندي بوده

بنابراين، سنايي در استفاده از مضامين عمومي زهد و اخـلاق   .)26: 1387 ياحقي و پرهام،(
زهـد را مركـز    ،تفاوت شعر او با ديگـران در ايـن اسـت كـه او اولاً     .است  اي نرفته راه تازه

ثانياً، علاوه بر مفاهيم عمومي  ؛)50: 1389 شفيعي كدكني،( است  داده خلاقيت خويش قرار
گفتمان عرفان و ابعـاد مربـوط    ،)مثل ترك دنيا، انديشيدن به مرگ(مربوط به اخلاق و زهد 

را ) مثل برتري عشق بر عقل، تلاش براي رسيدن به عشق الهي از طريق طلب و درد(به آن 
  .است  در قالبي سنتي با مضاميني سنتي تركيب كرده

مذهب   اين شعر سنايي ابعادي از آن با گفتمان عرفان تركيب شده گفتمان ديگري كه در
نامـد، بـراي انسـان قـدرتي      مي »متوسطه ةجبري«كه شهرستاني او را  ،اشعري. اشعري است

انسان فاعل عمل نيست؛  يعني، از ديد او، ،)89 -  79: 1993 شهرستاني،( غيرمؤثر قائل است
اما توانايي كسـب عمـل هـم     ،شوند اعمال از سوي خداوند خلق و از سوي بنده كسب مي

وجـود   آفريدة خداست و خداوند است كه توانايي كسب عمل خير يـا شـر را در بنـده بـه    
  .)532 :تا بي اشعري، ←( آورد مي

 و ترجيح ،صحابه ملع ،سنت ،قرآن اولويت اشعري شناختي معرفت اصل ترين مهماما 
اما اين معرفـت   ،است  عقلي  به نظر اشعري، لازمة شناخت خدا معرفت .است عقل بر نقل

  بـه  ،انسـان   كـه   معنـي   به اين داند؛ مي شرع حكم از  حاصل  بلكه ،عقل  به حكم  را نه مبتني
قـادر    چـون عقـل    ،كنـد   اسـتفاده   خداونـد   شناخت  براي  عقل است از  مكلف ، شرع  حكم

 كنـد   داوري  نـه  يا  است  مكلف  چيزي  به خداوند  پيشگاه در  آدمي آيا  كه اين نيست دربارة
اين ابعاد گفتمان مذهب اشـعري در بعضـي ابيـات قصـيدة      .)250، 32: 1987 ابن فورك،(

  :سنايي بازتابي انكارنشدني دارد
ــر آي ــي برتـ ــاش طبيعـ ــتان نقـ  طمطــراق اختيــارتـا رهــي از ننــگ جبـر و      از نگارسـ

 گوش گيـرش در دبيرسـتان الرحمـان درآر      نفكنـدتعقيلهعقل اگر خواهي كه ناگه در
 شرع بايد عقل را همچون معصفر را شـخار    جهاني نور ندهد مـر تـو راعقل بي شرع آن

نگري سنايي، تحـت   در جهان )كه در تحليل متن به آن اشاره شد چنان( كه اينتر  اما مهم
پيرامون خود ناتوان است؛ فعال حقيقـي  ر در تفكر اشعري، انسان از عمل و تأثيرگذاري تأثي

بايـد منتظـر    ... يـافتن ظلـم حاكمـان و    خداوند است و انسان براي تغييـر شـرايط و پايـان   
  .فرارسيدن قهر الهي بماند
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. كننده در شيوة بيان انتقادهـاي اجتمـاعي سـنايي نيـز هسـت      عرفان اشعري عامل تعيين
كردن اوضاع اجتماعي روزگار شاعر و انتقاد از آن در شعر فارسي پيش از سنايي هـم   مطرح

  .است  سابقه داشته
هـاي   انـد و از ميـراث   ترين اشعار فارسـي از توجـه بـه جامعـه عـاري نبـوده       حتي زاهدانه

با اين ديد همخـوان بـوده در زهـديات وارد شـده و بـا       تر بيشكهن نيز آنچه  هاي فرهنگ
  .)26: 1387 ياحقي و پرهام،( است   اي نو يافته مايه هاي فكري زهدسرايان رنگ يافته

كردن انتقادهاي اجتماعي در قصيدة سنايي، مطابق با اين رويكرد سـنتي،   بنابراين، مطرح
اي نو و بر اساس آنچه با ديـد او   انتقادهاي اجتماعي سنايي نيز در جامه .اي نيست چيز تازه

به عبارت ديگـر، مبنـاي انتقـاد از وضـع     . است  معنادار شده) ن اشعريعرفا(همخوان بوده 
هاي عرفان  گيرد كه زهد مبتني بر گفتمان هايي شكل مي ضدارزش /موجود بر اساس ارزش

ياد  ... كش و ها با عنوان ستمگر و مردم كساني كه از آن .دهد و مذهب اشعري به آن معنا مي
هايي  بر اساس گفتمان ،و شاعر ،تند دلبستة مردار دنياپرستاني هس نفس ،شود، در حقيقت مي

در  ،و ،دانـد  ها را ناشايست و سزاوار انتقـاد و هجـو مـي    دهند، آن كه نگرش او را شكل مي
  .كند اند، ستايش مي لباس فقر و ملامت بر تن كرده كه اينبه دليل  ،مقابل، عارفان را

  
  كردار اجتماعي: سطح تبيين 3.3

تشخيص ساختارها و روابط فرهنگي و اجتماعي است كه تا حدودي  تبيينْ ةمرحل از هدف
دهنـد كـه كـردار گفتمـاني را هـم شـامل        تري را تشكيل مي اند و بستر گسترده غيرگفتماني

 و كند مي توصيف اجتماعي كنش منزلة به را گفتمان تبيينْ .)237: 1992 فركلاف،( شود مي
 چـه  هـا  گفتمان بخشند و مي نتعي را گفتمان اجتماعي ساختارهاي چگونه كه دهد مي  نشان

اما بايـد توجـه    .)245: 1387 ،همان( بگذارند ساختارها آن رد توانند مي بازتوليدي ثيراتأت
واسـطة كـردار    هبفقط ساختارها تأثير بگذارند و ر دتوانند مستقيماً   ها نمي كرد كه چون متن

انـد و   كرده هايي كه متن را توليد بايد از نقش گفتمان، اند گفتماني به كردار اجتماعي مربوط
  :ها پاسخ داد توان به اين پرسش ين ترتيب، ميدب. دهد سخن گفت ها را بازتاب مي متن آن

ين ترتيب به حفـظ وضـع   دآيا كردار گفتماني مورد بررسي نظم گفتماني را بازتوليد و ب
در  ،است و  گفتماني تحول پيدا كردهنظم  كه اينكند؟ يا  اجتماعي كمك مي پركتيسموجود 
  .)150: 1389 يورگنسن و فيليپس،(شود؟  تغيير اجتماعي تسهيل مي ،نتيجه
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براي پاسخ به اين سؤال كه متن قصيدة سنايي، به واسطة كردار گفتماني، بازتـاب كـدام   
 ؟دكن اي خاص را بازتوليد مي و آيا نظم گفتماني موجود در دوره ؟كردارهاي اجتماعي است

لازم است به تعامل كردار گفتماني با ديگر كردارهاي اجتماعي در ايـران دوران سـلجوقيان   
  :است لازماين نكته ذكر . توجه كنيم

و غزنويـان   ،كند اتابكان، خوارزمشـاهيان  در واقع، وقتي تاريخ از دوران سلجوقيان ياد مي
ها در اين عصر و حتـي   چرا كه امتداد ايام آن ،دارد لاهور را هم به اين دوران منسوب مي

 جـز ادامـة اوضـاع و احـوال عهـد سـلجوقيان نيسـت        بعد از اين دوران هـم چيـزي بـه   
  .)262: 1384 كوب، زرين(

هاي عمرش را در غزنه و در دربار يا حاشية دربار  سال تر بيشبنابراين، اين نكته كه سنايي 
  .ي با اين ندارد كه عصر او را دوران سلجوقيان بناميماست منافات  غزنويان دورة دوم گذرانده

حال، مناسبات اجتماعي در اين دوره نيز، مثل هميشـة تـاريخ ايـران، در جامعـة      هر در
در شرق، كاست هنـدي و  «. ايراني است ـ گيرد كه برساختة استبداد شرقي مي  اي شكل بسته

انـد و آن   اند كه جايي براي بروز فرديت نگذاشته بندي شده چنان سازمان ... عشيرة ايراني و
فرماست كه فرمان شـاه در حكـم فرمـان ايـزد اسـت و چـون و        ها حكم چنان نظمي بر آن

 ،و رابطة حكومت با جمع ارتباطي اقتدارگرايانـه اسـت  ) 159 :1385 ماهرويان،( »چراناپذير
باثبـات و   ،از ايـن رو  ،داراي مشروعيت اسـت و حكومت مستبد شرقي، در عين حال، «اما 

هاي اقتصادي و اجتمـاعي اسـتبداد در ايـران،     صرف نظر از علت .)105 :همان( »ديرپاست
ديـن و سـلطنت دو پايـة اساسـي قـدرت سياسـي و        ،تـر  به تعبير روشن ،ملت و دولت يا«

يعني به محض  ،)172 :1384 آجوداني،(است   اجتماعي در تاريخ ايران دوران اسلامي بوده
 ،الاجراست و و احكام و سخنان و فرامينش لازمحكومتش مشروع كسي پادشاه شد،  كه اين

توان نشـان داد، در   هايي كه در انديشة سياسي اهل سنت مي جدا از تناقض«از سوي ديگر، 
بنابراين،  .)171 :همان( »ولي امر نْشود و سلطا ناپذير تلقي مي واقعيت، دين و دولت جدايي

هاي اقتصادي جامعـه، اسـتبداد ايرانـي     علاوه بر قدرت حكومت در برقراري امنيت و بنيان
  .است  كرده هاي سلطنت و دين كسب مي مشروعيت خود را از طريق انتساب با بنيان

 در جـز ( سياسـي  ثبـات  نبود و اوضاع ناپايداري سلجوقيان، دورة در ،رسد مي نظر به اما
 و ويراني ،نتيجه در ،و قدرتمند مركزي حكومت يكفقدان  و) نسبي اتثب خاص هاي دوره
 اسـتبدادي  نظـام  مشروعيت از حدودي تا) 120 -  117: 1362 صفا، ←( رفاه و امنيت نبود

رسـيدن غلامـان تـرك ركـن ديگـري از       امـارت  سوي ديگر، غلبة تركان و به از. بود  كاسته
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هاي شاهي كهن ايرانـي حاصـل    كه از انتساب به سلسله ،در ايرانرا مشروعيت نظام شاهي 
كـه تـا زمـان حكومـت آل بويـه باعـث        ،خليفة عباسي هم. ساخت شد، محل ترديد مي مي

هاي شاهي در ايران بود، در دورة سلجوقي، هرچند نه مثل دوران  مشروعيت مذهبي سلسله
عـلاوه بـر ترديـد در     .)463 -  462: 1384 كوب، زرين ←( شد ميبويه، چندان تكريم ن  آل

هاي  تازي تركان، قتل و غارت اعتمادي مردم به امرا، سفاكي و ترك مشروعيت نظام و بي
باعث افزايش روح بدبيني و يأس و نيز نارضايتي  ... ها و و نيز فساد اخلاقي آن ،درپي پي

بازتاب اين نارضايتي در اشـعار اغلـب شـاعران ايـن دوره     . عمومي از وضع موجود بود
 شود و شكايت و انتقاد از اوضاع زمانه يكي از مضامين رايج شعر اين دوره است ديده مي

 .)135 - 70 :1362 صفا، ←(
كمـال قـدرت را   رواج و دليل نيست كه در چنين شرايطي مذاهب اهل سنت  بيشايد 
سياست مذهبي خاصـي، بـه مـذاهب اهـل      اتخاذبا  ،و پادشاهان زمان نيز ندداشتدر ايران 

ها سـر عنـاد داشـتند،     ورزيدند و در مخالفت با فرقي كه اهل سنت با آن تعصب مي سنت
در ايـن دوره، مكتـب    .)140 -  137 :همـان ( كردنـد  عشري و باطنيه، غلو مي مثل شيعة اثني

به دليل تشـويق  ويژه  بهكه پيش از آن از جنبة سياسي موقعيت خوبي نداشت،  ،اشعري نيز
مذهب رسمي اهل سـنت  و  دست آورد تسنن مقامي ممتاز به در جهانالملك،  خواجه نظام

چـون و چـرا    اما اين برتري بي .)245: 1369 كوب، زرين ؛40: 1376 مشكور، ←( گرديد
هـا و   ايـن بحـث  «مانع اختلاف و مشاجرة علماي مـذاهب مختلـف اهـل تسـنن نبـود و      

هـا   تعصـب در ميـان آن  الناس و برافروختن نـائرة   ماية تحريك عوام ،مشاجرات ائمه، طبعاً
  .)147: 1362 صفا،( »شد مي

 شد و پيروانشان مي ميان دراين مشاجرات باعث تسلط و نفوذ تام و تمام علماي مذهبي 
هـا از   راندند و مريدانشان به حكـم آن  ها بودند كه در شهرها و قصبات حكم مي واقع آن  در

تنها  تسلط و نفوذ علماي مذهبي نهاما اين  .)157 :همان( فداكردن جان و مال دريغ نداشتند
بخشـيدن بـه آن بسـيار     كه در مشروعيت ،كرد قدرت و اقتدار حكومت وقت را تضيف نمي

  :زيرامؤثر هم بود 
شدن دايرة نبوت اين بود كه ديگر امامي در كـار نيسـت    مفهوم و روايت اهل سنت از بسته

گونه كه در عصر پيامبر وجود داشـت، بتوانـد برپـا كنـد و      آن ،كه حكومت عادلانة ديني را
 گونـه كـه شـيعه تصـور     مفهوم سياسي اين سخن آن بود كه حتي اگر حكومـت خلفـا، آن  

  .)57 :1384 آجوداني،( كند، عادلانه هم نباشد، باز بايد به آن تسليم شد مي
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رچوب شرع گرفتار انديشيدن را در چها«كه  ،از سوي ديگر، تسلط نحوة تفكر اشعريان
 از اتبـاع  مبنـاي  بـر  بلكه ،عقلي استدلال پاية بر را نه سياسي و دانش) 216 :همان(» كرد مي

 آن بـه  فكـري  زمينـة  پـيش  هرگونه بدون و مستقيم ةمواجه از كه داد مي قرار ديني نصوص
 ،ترديد ، بي)161: 1390 عميدزنجاني، ← نيز ؛246: 1378 فيرحي،( شد مي حاصل نصوص

اي بود كـه   و مستبدانه  با نفي فاعليت انسان و عقل، موجب دوام و ثبات روابط اقتدارگرايانه
انگـاري اسـت    بنابراين، ساده .كرد مناسبات اجتماعي ميان فرادستان و فرودستان را تعيين مي

الملـك   اگر تصور كنيم كه انگيزة شاهان و سلاطين وقت و سياستمداراني مثل خواجه نظـام 
  .است  بوده ياعتقاد قلبي به مذهب خاص فقطيب سياست خاص ديني در تعق

 مشـايخ  به ها آن ارادت و تصوف به دوران اين امراي ديگر و سلجوقي سلاطين گرايش
 محمـود،  و مسـعود  عهـد  از بعد«. نيست سياستمدارانه هاي دورانديشي از خالي نيز صوفيه
بدان  مردم توجه و) 142: 1362 كوب، زرين( »يافت تمام رواج عراق و خراسان در تصوف

 ارادت عوامـل  از يكـي  هـا  آن كرامـات  و صـوفيه  بـه  عمـومي  اقبال همين و گرفت يفزون
 فقهـايي  حمايـت  ديگـر،  سوي از .)228: 1362 صفا، ←( بود مشايخ به وزيران و سلاطين
عامل رونـق   ،الملك، خود نظام همچونمحمد غزالي و رجال و سلاطين و وزرايي  مثل امام
علاوه بـر   ،اما .)142: 1362كوب،  زرين ←( ها و مجالس وعظ صوفيه بود ها و رباط خانقاه

بر حمايـت  باشد دليلي  ستتوان ميتوجه و ارادت عام به صوفيه، اصول و عقايد صوفيه نيز 
  .نناهاي آ روزافزون حاكمان وقت از صوفيه و فعاليت

بود، در اين دوره نيز همچنان بـه    از شدهكه در خراسان قرن دوم با زهد آغ ،تصوف
منحصـر بـه صـوفيه     فقطاما زهدورزي  .)83: 1363 ،همان( زهد و شريعت مربوط بود

اعتقاد به زهد و رياضت در بين تمام طبقـات رواج داشـت و بـازار فقهـا و     «بلكه  ،نبود
ورزي صوفيه به عقايدشان  تعصب .)26 -  25: 1367 ،همان( »زهاد و مشايخ كاملاً گرم بود

 هاي صـوفيه در ايـن دوره اسـت    و نيز نفي تعقل و آزادي بيان و انديشه از ديگر مشخصه
ورزي بـا   كردارهـاي صـوفيه در تبليـغ زهـد و تعصـب      ،بنابراين .)4: 1372 سجادي، ←(

 كردارهاي عام اجتماعي و مذهبي مورد تشويق و حمايت حاكمان وقت در اين دوره كـاملاً 
  .است  همخواني داشته

شيعه و بـرخلاف انديشـة اهـل تسـنن، بـه      مذهب عرفان ايراني، مانند  كه اينتر  اما مهم
شيعه كه ادامة فيض نبوت را منحصر بـه  مذهب برخلاف  ؛بودن دايرة نبوت معتقد نبود بسته

  ؛دانست و حكومت غير امام را حكومتي غاصب و ظالمانه مي امامت
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در تفكـر  (كـردن ولـي بـه جـاي امـام       جاكردن مفهوم امامت و ولايت و جايگزين با جابه
وري از فيض الهي را از محدودة امامت خارج كرد و ولايت را ادامـه و   ، دايرة بهره)شيعه

توانـد   اي مـي  در اين منظر، ولي انسان كـاملي اسـت كـه در هـر دوره    . باطن نبوت خواند
فيض الهي همچنـان ادامـه دارد و بـه پيغمبـر و امـام محـدود        چرا كه ،باشد  حضور داشته

  .)59 -  58: 1384 آجوداني،( ماند نمي

و مربي  ،او انسان كاملي است كه هم در شريعت تمام است و هم در طريقت و حقيقت
ناظر بر احوال فردي  فقطشيخ  ،اما .احوال مريدان خود نظارت دارد همةكاملي است كه بر 

و ) 90 -  77: 1362 كـوب،  زريـن  ←( او در رسيدن به كمال و معرفت استمريد و تربيت 
نبودن دايرة ولايت هيچ ربطي به امـر   در تفكر عرفاني، برخلاف شيعه، مفهوم ولايت و بسته

  .)67 :1384آجوداني، ( حكومت سياسي و كشورداري ندارد
هـاي عرفـان و    مانرسد ميان كردارها و قدرت اجتماعي و تسلط گفت نظر مي بنايراين، به

تسـلط ايـن    ،از يك سو ،ين معنا كهداست؛ ب  اي ديالكتيكي برقرار بوده مذهب اشعري رابطه
كه پـيش  ـ  ها بر فضاي اجتماعي و فرهنگي عهد سنايي ناشي از تضعيف معتزله بود گفتمان

ر بـود و د   بر اثر مخالفت متوكل عباسي و جانشينان او آغاز شـده «از دورة مورد بحث ما و 
) 243: 1369 كوب، زرين( »تأثير نبود ايجاد نوعي ركود فكري در قسمتي از قلمرو اسلام بي

هايي نيرومند در مقابل گفتمـان معتزلـه و    ها به منزلة پادگفتمان و از سوي ديگر، اين گفتمان
سـاخت، در ايجـاد و حفـظ نظـم      كه مشروعيت حاكمان وقت را محـل ترديـد مـي    ،شيعه

ميان ايـن دو گفتمـان، بـا احتيـاط      ةدر مقايس. اند بوده يبسيار مؤثر اجتماعي موجود عواملِ
نبـودن دور نبـوت مبنـاي نظـري      جا كه عرفان از لحاظ اعتقاد بـه بسـته   توان گفت از آن مي

  .است  ن نيرومندتري در مقابل شيعه بودهمشتركي با شيعه داشته، پادگفتما
  

  گيري نتيجه. 4
 نيـز  و مـتن  معنـايي  و صـوري  هـاي  ويژگـي  ميـان  كـه  دهد مي نشان سنايي قصيدة تحليل
 كردارهـاي  ديگـر  بـا  هـا  آن ارتبـاط  و دارند اساسي نقش متن برساختن در كه هايي گفتمان

  .وجود دارد معناداري هاي مشابهت سنايي عصر اجتماعي
تحرك و مستبدانة  اجتماعي دوران سنايي بر پاية مناسبات قدرت در جامعة بسته و بينظم 

شـدة   است؛ اين نظم مبتني است بر اقتدار و تسلط غالباً مشـروع و پذيرفتـه    ايراني استوار بوده
 ←( شـوند  شان شـناخته مـي   هاي زيردستي كه با هويت جمعي يك شخص فرمانروا بر گروه
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در دورة سلجوقيان جايگـاه و قـدرت علمـاي ديـن و مشـايخ       .)159 -  157: 1385 ماهرويان،
مانع مشروعيت و اقتدار حاكمـان   ،از سويي ،اما اين امر ،بود  صوفيه در جامعه افزايش يافته

 همـان  هـاي  پايه موجود، ازپيش قدرت مناسبات همان تكرار بااز سوي ديگر،  ،وقت نبود و
  .شد مي تثبيت و تكرار معتقدانش با ديني عالم و مريد با پير روابط در اجتماعي مستقر نظم
عرفـان متشـرعانه و مـذهب     حاكمـان وقـت در حمايـت از    ، سياست دينيسببين دب

هـا   ها بوده، باعث تقويت و تثبيـت نهـايي آن   اشعري، هرچند پيرو اقبال عامه به اين گفتمان
 هاي شـيعه و  طرد پادگفتمانهاي مذهبي در جامعه و  تسلط بلامنازع اين گفتمان. است  شده

بار ميـان سـلاطين وقـت و     هاي خشونت هاي مذهبي و درگيري كه با بالاگرفتن تعصب ،...
صدايي  است، از فضاي اجتماعي بسته و تك  معتقدان مذاهب مختلف اهل تسنن همراه بوده

  .دهد هاي اجتماعي عصر سلجوقي خبر مي ميان گروه  بندي تضاد و قطب ،در عين حال ،و
 گفتمـاني  كردار بررسي. گذارد ميكردار اجتماعي به واسطة كردار گفتماني در متن تأثير 

 متن، اين و است اندك سنايي ةقصيد در گفتمانيت ميان ميزان كه دهد مي نشان متن تفسير يا
 كـردن  مطـرح  بـه  كـه  بياني هاي روش و تعابير به توجه يعني متنيت، ميان به توجه ضمن در

 گفتمـان  از خـود  جمـلات  همـة  در دارد، تعلق زهدمدار هاي گفتمان و اجتماعي انتقادهاي
 بنـدي  مفصـل  معمول و متعارف هاي شيوه به را گفتمان اين و كند مي استفاده اشعري عرفان
 امـا  ،باشـد  مسـتقر  نظـم  بازتوليد دهندة نشان تواند مي تنهايي به اندك گفتمانيت ميان. كند مي

 در) اشـعري  عرفـان ( اشـعري  مذهب و متشرعانه عرفان هاي گفتمان از ابعادي كردن تركيب
 ديـده  سـنايي  قصـيدة  در كه گونه آن متن، مولد اقتدار بر مبتني و موجود ازپيش ژانري قالب
 زمـان  مسلط گفتماني نظم هاي گفتمان و ساختارها او كه اين بر است ديگري دليل شود، مي
  .است  كرده بازتوليد را خود

 تأييـد  متنـي  درون شـواهد  بـا  گفتمـاني  كردار و اجتماعي كردار بررسي از حاصل نتايج
 از شـاعر  تجربـة  كـه  دهـد  مي نشان توصيف سطح در متن بررسي از حاصل نتايج. شود مي

 مبنـاي . اسـت  اسـتوار  دوقطبي هاي تقابل مبناي بر چيز هر از بيش اجتماعي و طبيعي جهان
 مـتن  كـه  هايي ارزش است؛) سنايي( متن مولد نگري جهان از برگرفته هاي ارزش تقابل اين
 شـامل  زهـد،  و پنـد  سـنتي  مفاهيم بر علاوه ،و دهد مي جلوه ناپذير خدشه و بديهي را ها آن

هاي صوري مـتن در شـيوة    و در ويژگي است اشعري مذهب و متشرعانه تصوف از ابعادي
هاي فيزيكي يا ذهني به  كنشدادن  د بالا و نيز نسبتهاي اسنادي و خبري با تقي كاربرد جمله

  .شوند بازنموده مي) انسان و غير انسان(كارگزاران متفاوت 
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شيوة خطاب و كاربرد افعال امر و نهي در قصيدة سـنايي از روابـط مبتنـي بـر برتـري      
عـلاوه بـر    ،ايـن ويژگـي  . دهـد  مولد متن نسبت به مخاطب و نيز اقتدار مطلق او خبر مـي 

تنهـا   يعني از ايـن طريـق شـاعر نـه     ،ستاهاي بياني متن نيز  شاي، بيانگر ارز ارزش رابطه
بـر اسـاس نگـرش خـود، بـراي مخاطبـان        ،بلكه ،كند اقتدار خود را بر مخاطب تثبيت مي

بـه عنـوان تنهـا فـرد      ،سـازد و  هاي متضاد برمـي  بندي هاي جمعي را در قالب گروه هويت
 جريـان ايـن  . گويـد  سخن ميها  صاحب هويت مستقل و تنها صداي بايستة شنيدن، با آن

 بازتوليـد  هم و شاعر عصر اجتماعي نظم و ساختار بازتاب هم سخن مقتدرانة و سويه يك
 اجتماعي تند انتقادهاي كردن مطرح ،بنابراين. اوست عصر مسلط گفتماني نظم و ساختارها

 در نظـر  دقـت . اسـت  آن بازتاب حتي نه و اجتماعي مبارزة از بخشي نه سنايي قصيدة در
 انتقـادي  مفاهيم گذاري ارزش با ،سنايي كه دهد مي  نشان متن معنايي و صوري هاي ويژگي
 صدايي تك ساختار در آن ارائة و خود، عصر مسلط هاي گفتمان اساس بر متن، در موجود
 حفـظ  بـه  و بازتوليـد  را موجـود  گفتمـاني  نظـم  ،حقيقت در ارشاد، و وعظ سنتي و بسته

  .كند  مي كمك اجتماعي موجود وضعيت
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